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 چکیده  

مثابۀ نقطۀ اوج متن ـ روایت مفروض است، تصور که بهبندی در متن را بنابه این کارکرد پایان

تواند بندی میشکل خاص پایانگشایی از موضوع مورد بازنمایی دانست؛ اما بهتوان گرهمی

 ژهیو هایزانگیدلالت منجر به های متنیشناسی حاکم بر متن و وضعیت سوژههمسو با معرفت

های عرفانی، ازجمله بندی برخی از متنایانهای ادبی کلاسیک فارسی، پباشد. از میان متن

شناسی عرفانی، وجهی متمایز دارد. در این نوشتار، ، همسو با معرفتدیوان شمسهای غزل

یابی و تفسیر شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی دلالتبه غزلیات شمسبندی در انگیزی ویژۀ پایاندلالت

شناسی ، همسو با معرفتوان شمسدیهای دهد راوی ـ عاشق غزلشده است. نتیجه نشان می

حاکم بر متن، هویت یا مقام سوژگیِ موقتی را که بنابه کنش بازنمایی یا روایتگریِ رخداد ـ 

بندی با توسل به آورد، در پایاندست میها بهها در بخش آغازین و میانی روایتوضعیت

شود. به تثبیت آن می زند و مانع ازهای گفتاری خاموشی در معنای اصطلاحی آن پس میکنش
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ها، پس از بازنمایی  اضطراب و در اغلب غزل غزلیات شمسعبارت دیگر، راوی ـ عاشق 

، بنابه اهغزل بندیانیدر پا کندرفته سعی میاشتیاق برآمده از حضور و وحدت ازدست

بازگشت به اصل و جهان پیشانشانگانی، با انجام و اجرای دو دسته از « استعارۀ دوریِ»

مثابۀ خاموشی به»و « نگفتن مثابۀ سخنخاموشی به»خاموشی )شامل « های گفتاریِکنش»

صورت نمادین در آن به وانمایی یا اجرای حالِ حضور بپردازد و به«( گفتننمایندگی سخن به

انجامد و با های مذکور به بستار نمیبندی غزلتجربه شرکت کند. حسب این وانمایی، پایان

  کند.لقوی، خواننده ـ مشارک را با نوعی ناتمامی مواجه یا در آن تجربه شریک میساختاری ح

 . ، کنش گفتاری، مولوی، وانماییغزلیات شمسبندی، خاموشی، : پایانکلیدیهای واژه

 . مقدمه  1

بندی یکی از ارکان هرگونه روایت توضیحی و داستانی است که همسو با سایر پایان

شود. انگیزی ویژۀ آن میرنگ و دلالتایت ـ متن سبب انسجام پیعناصر برسازندۀ رو

دهد، سپس آن را در میانۀ روایت ای به خواننده میصورت ضمنی وعدههر روایت به

(. البته این 35: 2934؛ ژوو، 141: 2912سازد )کرس، گستراند و در پایان نمایان میمی

بندی آن را نشان ام دارد و در پایانبدان معنا نیست که هر روایت ـ متن فقط یک فرج

شناسی حاکم بر متن، بندی خوب باید با معرفتدهد؛ بلکه غرض این است که پایانمی

تواند ها متناسب باشد و بر این اساس میمایه و وضعیت سوژهقواعد ژانر، درون

 های خاصی از بازنمایی یا وانمایی را به خود بگیرد.  شکل

تفاوت وجود داد. وقتی روایتی کشمکش  1بندیو پایان 2یان بستارناگفته نماند که م

رسد. هر بستار یا فرجام معمولاً کند، به فرجام یا بستار میوفصل میمتنی را حلدرون

و « انتظارات سیر وقایع و رخدادها»گشایی از دو ساحت با پاسخ گفتن و ابهام

بندی لزومی ندارد بستار در پایانافتد؛ بر همین اساس اتفاق می« های ضمنیپرسش»

و « پایان داستانِ رمان»(. دیوید لاج هم میان 212ـ220: 2932جای بگیرد )ابوت، 
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گذارد. در نظر وی، پایان داستان رمان همان فیصله فرق می« دو صفحۀ آخر متنیکی»

 گذرد؛ اما صفحات آخر متندادن یا ندادن به مسائلی است که در ذهن خوانندگان می

دهد و  درنهایت التحریر است که سرعت متن را کاهش میمثابۀ نوعی مؤخره یا بعدبه

های خطی کلاسیک و برخی (. در اغلب روایت924: 2911لاج، )کند آن را متوقف می

های به پرسش گشایی وهای نوکلاسیک که از تمامی سیر وقایع و رخدادها گرهاز نمونه

وبیش همپوشانی دارد. اما در بندی کمود، بستار و پایانشضمنی متن نیز پاسخ داده می

ها شناسی غیرخطی بر آنهایی که معرفتمدرن یا روایتهای مدرن و پستروایت

باز و باز نمود باز، حلقوی، شبههایی همچون نیمهشکلبندی بهحاکم است، عموماً پایان

ها بر این، برخی از اینداد کرد. افزونتوان بستار قلمها را نمیکدام از آنیابد که هیچمی

شناسی مفروضِ شکل نمادین معرفتگرایند و بهجای بازنمایی صرف، به وانمایی میبه

 گذارند.  اجرا میمتن یا مندرج در آن را به

بندی معمولاً در سنت ادبی کلاسیک فارسی و در اغلب ژانرهای ادبی آن، پایان

های عرفانیِ عاشقانه، وارد نادری، همچون روایتشکل بستار حاکم است. در مبه

بندی به بستار و نتیجۀ تنها پایانها، نهها وجهی دیگر دارد. در این روایتبندیپایان

هایی همچون فنا و اتحاد، شناسی عرفانی )وضعیترسد، همسو با معرفتقطعی نمی

ربه را وانمایی یا حال عرفانی حضور، آن تج صرفِ ییبازنما یجابهوحدت و حضور( 

های گفتاری خاموشی کارگیری کنشکند. به عبارت دیگر، راوی ـ عاشق با بهاجرا می

 طورگوید، ولی دراصل بهظاهر دربارۀ خاموشی سخن میدر معنای اصطلاحی آن، به

های برجستۀ این شکل از تولید و اجرای کند. یکی از نمونهنمادین آن را اجرا می

 است.  غزلیات شمسهای آن، بندی حکایتدهی پایانامانمتن و سروایت

های گفتاری خاموشی در کنش« شناختی ـ اجراییزیبایی»در این نوشتار، کارکرد 

در غزلیات شمس مثابۀ شکلی از وانماییِ راوی ـ عاشق معنای اصطلاحی آن به

 بندی و تفسیر شده است.بندی آن متن، طبقهپایان



 05 / شمارۀ 29 سال                                                                                   225

 تحقیق  . پیشینه و ضروت1ـ1

هایی است با توان به دو دسته پیشینه اشاره کرد. دستۀ اول پژوهشبرای این تحقیق می

آغاز و انجام بی»ای کوتاه با عنوان بندی آثار مولوی. خوانساری در نوشتهموضوع پایان

و پایان ناتمام آن  مثنویگویانه دربارۀ شروع ویژۀ ( گزارشی کلی2915« )بودن مثنوی

( با نگاهی مبتنی بر اسطوره 2911« )پایان ناتمام مثنوی»دهد. مالمیر در مقالۀ ارائه می

کند و بر این باور است که را رفتاری آگاهانه و هدفمند فرض می مثنویپایان ناتمام 

های نهفته در باورهای اساطیری درباب اعداد، ناتمامی را مولوی با توجه به دلالت

بندد. محمدی و و بر همین اساس، پایان متن را نمیداند مثابۀ آغازی جدید میبه

( شگردهای 2931« )های مثنویبندی در داستانهای پایانشیوه»بهاروند در مقالۀ 

بندی و را برحسب ساختار روایی و بلاغی آنان طبقه مثنویهای بندی در روایتپایان

 کنند. معرفی می

. بخشی از غزلیات شمس در دستۀ دوم شامل آثاری است همسو با بحث خاموشی

و موضوعاتی همچون  غزلیات شمسبندی شکل غیرمستقیم به پایاناین تحقیقات به

نابودگی خاموشی و موارد مشابه اشاره تخلص خاموش، کارکرد تخلص، تخلص

نمایاند که در ابیات ( چنین می2915« )تخلص پنهان»کند؛ ازجمله پرنیان در مقالۀ می

، واژۀ خاموش و مفاهیم مشابه آن دو شکل از تخلص آشکار و شمس غزلیاتپایانی 

پنهان مولوی است. تخلص پنهان همان مفاهیم مشابه واژۀ خاموش است که با تغییر 

خلاصی از تخلص؛ دلایل »پور در جایی تعبیر، نمود یافته است. حسینیشکل یا جابه

ن چندین دلیل ( با برشمرد2934« )تخلص نبودن خاموش در دیوان غزلیات شمس

دهد که ذکر واژۀ خاموش و موارد مشابه حاکی از آرمان معرفتی و تمنای نشان می

عملی مولوی بوده و البته در همۀ موارد نتوانسته بدان پایبند باشد. حیدری و رحیمی 

( دعوت به سکوت و خاموشی در 2934« )سکوت ارتباطی در غزلیات شمس»در مقالۀ 

اند رسیده بندی کرده و به این نتیجهالگوی ارتباطی روایی طبقهرا برمبنای  شمس غزلیات
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محوری که این مفهوم بیشتر با تعابیر خطابی و ندایی نمود یافته و عمدتاً برای مخاطب

بررسی معناشناسی گفتمان خاموشی در تخلص »است. ایرانی و دیگران نیز در مقالۀ 

ند تا ضمن مردود دانستن فرضِ ا( سعی کرده2931« )مولانا براساس غزلیات شمس

، برمبنای الگوی ارتباط روایی یاکوبسن و میشل «مثابۀ تخلص مولویخاموش به»

 غزلیاتکارگیری آن واژه و مفاهیم مشابه را در اِفرات، نقش ترغیبی و ارجاعی و به

 تبیین کنند.  شمس

 طورکدام بهبندی کرد: هیچصورت گونهتوان اینموضوع و منظر مقالات فوق را می

شکل است. آن دسته هم که به نپرداخته شمس غزلیاتبندی در مستقیم به پایان

اند، ها، بررسی نمودهویژه در پایان غزلرا در این اثر، بهغیرمستقیم بحث خاموشی 

شناسی بیشتر به وجۀ بازنمایی آن پرداخته و به وجه وانمایی ـ اجراییِ همسو با معرفت

اند. بنابراین پژوهش حاضر به قصد تبیین بحث مغفولِ وجهی نکردهحاکم بر متن ت

 غزلیاتبندی های گفتاری خاموش در پایانشناختی ـ اجرایی کنشکارکرد زیبایی

 نوشته شده است. شمس

 . مبانی نظری تحقیق   2ـ1

مفاهیم محوری مبانی نظری بحث شامل اصطلاحات بازنمایی، وانمایی یا اجرا و 

شود. سابقۀ بحث ها معرفی میترتیب چیستی و نسبت آنفتاری است که بههای گکنش

 9تقلیدمثابۀ رسد. در نظر وی، بازنمایی بهدرباب اصطلاح بازنمایی به افلاطون می

 شد. افلاطون مبتنی بر باور ایدۀ عالم مُثُل که این جهان را همچون بدل عالمفرض می

دوم و انه یا تولید هنری را نیز کنشی دستدانست، هرگونه فرایند خلق نشعلوی می

گیری وی دربرابر جهان شعر و شاعری از کرد. موضعتقلید از عالم مُثُل فرض می

نظر با افلاطون درباب نگاه گرفت. ارسطو نیز باوجود اختلافهمین دیدگاه نشئت می

 دانستوبیش تقلیدی از واقعیت میگذارانه به هنر، هرگونه بازنمایی را کمارزش
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(. ناگفته نماند ارسطو بازنمایی یا تقلید را به دو 41ـ22: 2911)ر. ک: هرست هاوس،  

دستۀ نقل و نمایش تقسیم کرده که نوع اول بازنمایی غیرمستقیم و نوع دوم شکل 

پردازی ها روایت صرف و صحنهها بدانمستقیم آن است؛ همان چیزی که امروزی

  (.44ـ91: 2911گویند )وود، می

شد و تعریف آن نیز  mimesisجایگزین  representationدر جهان معاصر، واژۀ  

معنای توصیف یا تصویر چیزی، به ذهن آوردن بازنمایی به»تغییر کرد. در نگاه اخیر، 

(. به عبارت دیگر، 99: 2932)هال، « آن از طریق توصیف، تصویر یا تصور کردن است

ونه تجسم بخشیدن به مفاهیم، تصورات و اعمال بازنمایی عبارت است از هرگ»

« صورت معناداری تفسیر کرداحساسات در قالبی نمادین که بتوان آن را منتقل و به

گذارانه است که (. با این وصف، بازنمایی حاکی از هر کنش دِلالی و نشانه10)همان، 

ها م یا مدلول(، مفاهی99: 2919جای مدلول )ر. ک: یول، شیوۀ جانشینی، یعنی دال بهبه

دهد. البته سه رهیافت ـ تصویری سامان می های صوتی، کلامی و بصریرا با دال

وجود دارد که اولی « گراسازه»و « گرانیت»، «بازتابی»های درباب کارکرد بازنمایی با نام

  (.91: 2932)هال، گرایانه است محور و سومی برساختپوزیتیویستی، دومی مؤلف

گانۀ مذکور نیز ساختار نقل و نمایشی دارد که از بر کارکرد سهی افزونکنش بازنمای 

وجهی دیگر هم قابل بررسی است. از این منظر، کنش بازنمایی از حوزۀ نظری خارج 

گیرد که شاید بتوان از آن با نام شود و وجهی عملی و کارکردگرایانه به خود میمی

گیرد و ازنمایی از نوعی باورمندی سرچشمه مییاد کرد. این شکل از ب 4 وانمایی یا اجرا

(. وانمایی در هنرهای کلامی با 12: 2934بر مشارکت در کنش استوار است )کروبر، 

خورد. نظریۀ کنش گفتاری از سوی جان لنگشاو آستین، گره می 0«های گفتاریکنش»

ها تیویستهای منطقی مطرح شد. پوزیفیلسوف زبان، در مقابله با اظهارت پوزیتیویست

ها، های زبانی را به دو دستۀ ارزشی و توصیفی تقسیم کردند. در نظر آنگزاره

معنا هستند؛ ولی ناپذیری، بیهای ارزشی بنابه اظهار عواطف و احساسات و اثباتگزاره
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شوند. آستین ضمن پذیری، معناپذیر تلقی میدلیل جنبۀ اثباتهای توصیفی بهگزاره

کند که نه ای از جملات خبری اشاره میبندی فوق، به دستههایراد گرفتن از طبق

ها توصیف حال یا واقعیتی نیست؛ بلکه ند نه کاذب. هدف گویندۀ این گزارهاصادق

هر شکل  از اظهارات زبانی را از مقولۀ  (94 :1962)دلالت بر انجام کاری دارد. آستین 

کند: الف. فعل تفکیک می سپس سه سطح کنش گفتاری را از هم کند.فعل فرض می

تلفظی؛ ب. فعل مضمون در سخن؛ ج. فعل ناشی از سخن. فعل تلفظی همان عمل 

کردن گزارۀ زبانی است؛ فعل مضمون در سخن مضمون نهفته در سخن است که تلفظ 

یابد؛ فعل ناشی از سخن هم پیامد یا نتیجۀ در قالب امر و خبر و موارد مشابه نمود می

شود. آستین افعال مضمون صورت عمل نمایان میخن است که بهفعل مضمون در س

ترین بخش نظریۀ کنش گفتاری اوست، به پنج دستۀ حکمی، در سخن را که مهم

کند. افعال حکمی شامل حکم دادن، کرداری، التزامی، رفتاری و توضیحی تقسیم می

زامی شخص را داوری کردن و رأی دادن دربارۀ یک واقعیت یا ارزش است؛ افعال الت

دهندۀ کند، مانند وعده دادن؛ افعال رفتاری نشانبه انجام کاری ملتزم و متعهد می

گزاری است؛ افعال گویی و سپاسرفتارهای اجتماعی همچون عذرخواهی، تسلیت

دهد )همان، گر، اطمینان و گاهی شک از کار را نشان میتوضیحی با شکل تبیین

 (. 201ـ202

بر طرح سرل نظریۀ وی را بسط داد. سرل افزونردش جان بعد از آستین، شاگ

بندی آستین، افعال )حکایت و حمل( به طبقه« ایافعال قضیه»قیدهای دقیق با افزودن 

کند. در نگاه سرل، فعل مضمون شکلی مبسوط و دقیق تبیین میمضمون در سخن را به

نصر اصلی دارد: الف. های گفتاری است، دو عترین بخش نظریۀ کنشدر سخن که مهم

های ای. بار مضمون در سخن شامل کنشبار مضمون در سخن؛ ب. محتوای قضیه

های نهفته ها و محمولای موضوعهاست و محتوای قضیهاِخبار، امر، نهی و مشابه آن

: 2910آید )سرل، اجرا درمیگیرد که در قالب اخبار، امر و غیره بهها را دربرمیدر کنش
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، شمس غزلیاتشناسی حاکم بر متن در این پژوهش، همسو با معرفت (.115ـ222

بندی و ها طبقهبندی غزلمعنای اصطلاحی آن در پایانهای گفتاری خاموش بهکنش

 تفسیر شده است.

  غزلیات شمسبندی در . پایان2

. ها معرفی شودای غزلابتدا باید ساختار کمینه شمس غزلیاتبندی در برای تبیین پایان

ها  که شامل سه بخش وضعیت تعادل، ای ساختارِ همۀ روایتهمسو با الگوی کمینه

؛ 22: 2914تنش یا تغییر و درنهایت بازگشت به تعادل یا تداوم تنش است )تولان، 

 شود. هم به شرح زیر معرفی می  شمس غزلیاتای ساختار کمینه 4(،34: 2911برتنز، 

ی پیش از حادث شدن، در عالم حضور یا وحدت شناسی عرفانی، هستبرمبنای معرفت

برده است. عالم حضور یا وحدت همان فضای پیشانشانگانی است که در سر میبه

صورت خلأ و هیولایی )تجسدنیافته( یا آشوب اولیه توصیف ای بههای اسطورهروایت

غزلیات بخش اول یا وضعیت تعادل در . (31ـ12 :2919 ،ییرضار. ک: )شده است 
بیان یا فرض همین عالم حضور است؛ به عبارت دیگر، این وضعیت گاه در  سشم

شود و گاه در باور راوی ـ عاشق مفروض است. بخش دوم یا وضعیت غزل ذکر می

همان وضعیت خلق و حادث شدن است که ثمرۀ آن  غزلیات شمستنش و تغییر در 

های اوی گزارشح دیوان غزلیات شمسهای جدایی و اضطراب است. هریک از غزل

های جدایی و اشتیاق. بخش سوم همان متفاوت گاه مکرر از این وضعیت است: خاطره

آید. در این ویژه در دو بیت پایانی هر غزل، میها، بهبندی غزلمطالبی است که در پایان

شکل بخش راوی ـ عاشق بنابه باور استعارۀ دوری یا حلقویِ بازگشت به اصل، به

کند و در های گفتاری خاموش، آن را وانمایی و اجرا میکیه بر کنشنمادین و با ت

 . نمایدتجربۀ حضور مشارکت می
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گفتن امتناع و گو از سخن گفتنی است  در یک وجه از خاموشی، سوژۀ سخن

سازی و پرهیز از مرزبندی، آن را ضمنی با تعلیق ابژهطور کند یا بهسخن را قطع می

یافته ۀ سامانزدن هویت و فردیت سوژجه دیگر آن برمبنای پس گذارد. ونمایش میبه

است که در فارسی « مُردن»است. البته وجه اخیر برگرفته از خاموشی مبتنی بر استعارۀ 

ها )مثل کردی( رایج است؛ برای مثال قدیم رایج بوده و امروزه نیز در برخی از زبان

کنند. خاموشی با دو وجه خود تفاده میاس« کُشتن»برای خاموشی آتش و چراغ از واژۀ 

سازی و گریز از ابراز صورت تعلیق ابژه(، به225ـ11: 2921در تعبیر مارتین بوبر )

ها با تعابیر امتناع از بندی شده است و گابریل مارسل از آنعاملیت فردی صورت

ی عرفا، (. با توجه به تلق90ـ13: 2932کند )ر. ک: کین، یاد می« تملک»و « انتزاع»

سازی و اظهار عاملیت/ تملک، های مبتنی بر فرایندهای انتزاع/ ابژهمنظرها و کنش

انگارانه و مانع از رخداد حضور کند و مباین با نگاه وحدتقطعه میهستی را قطعه

(. با این وصف، هرگونه کنش یا تکاپوی 2932سرایی، جنبهاست )ر. ک: یعقوبی

توان کند، میطعی هستی و به تملک درآوردن آن پرهیز نمادینی را که از مرزبندی ق

 خاموشی فرض کرد.

 های گفتاری خاموشی و وانمایی حضور  . کنش1ـ2

است که جنبۀ « های مضمون در سخنکنش»ترین بخش نظریۀ کنش گفتاری مهم

های مضمون در مثابۀ انجام نوعی کنش در آن برجسته است. کنشوانمایی سخن به

)شامل امر، نهی، اخبار و غیره( و « بار کنش مضمون در سخن»و عنصر سخن حاوی د

ها موضوع و محمول )شامل حکایت و حمل( است که خود این« ایمحتوای قضیه»

توسل  دیوان شمسهای دهند. برای راوی ـ عاشق غزلهای گفتاری را نشان میکنش

شناختی هستی ـ تیهای مضمون در سخن با محتوای خاموشی، ضرورتی معرفبه کنش

 است: 
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 چو همه خانه دل را بگرفت آتش بالا 
 

 بود اظهار زبانه به از اظهار زبانی  
  

 (1124/ غزل 1: 2920)مولوی، 

همان مشارکت در تجربۀ حضور یا وانمایی وضعیتی است که راوی « اظهار زبانه» 

به را با دو دسته شکل نمادین درحال زیستنِ آن است. راوی مذکور این تجرـ عاشق به

 خاموشی»و  «نگفتن سخن ۀمثاببه یخاموش»های گفتاری خاموشی شامل از کنش

 گذارد.اجرا میها بهاغلب غزل بندیدر پایان «گفتن سخن یندگینمابه ۀمثاببه

 نگفتن مثابۀ سخن . خاموشی به1ـ1ـ2

 دنیبان و نامسو ز کیاز  .دوگانه و متضاد دارد یکارکرد ورزیو کنش سخن زبان

انواع فقدان  یحاو گرید یاز سو شود ویو تشخص م بخشیتیهوتی و سبب هس

آن است،  یرگیکردن جهت دایو پ ایدن ریتسخو  در خدمت تصاحب که زبان .است

 نیهم کند.یم جادیها فاصله اآن انیکار م نیو با ا ردگییقرار م ایانسان و اش انیم

 ایاش گو وسوژۀ سخن انیم واسطهیو ب میمستق ایابطهتا نتواند ر شودیفاصله سبب م

عمل  ینیزبان با منطق جانشبه عبارت دیگر، (. 05: 2932 شل،یابرقرار کند )شوتس

را  بیامر غا با این عمل، بااینکه و نشاندیموضوع م ایمدلول  یجابهرا نشانه  کند ومی

 انیم . تفاوت قائل شدنردگییآن م حضور را از (،94ـ99 :2911 ول،ی) کندیحاضر م

 ییبازنما گیرد.از همین جا نشئت میو حضور  ییبازنما همچوناصطلاحاتی 

: 2939 ،یاست )کور واسطگییمقابل حضور و ب ۀبا واسطه و نقط یکار ورزی(زبان)

 : دگوییم شولانب سیمور ،اساس نیبر هم .(22

 مگوییمن نامم را م .ستمربوط ا زیاز وجود ن بتمیسخن گفتن به غ یرویدر من ن

سرود مرگ خود هستم. من خود را از  ۀدرحال زمزم ییچنان است که گونیو ا

 (.02: 2911) ستمین تیواقع ایحضور  گریمن د کنمیخود جدا م
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سخن  اند.سخن گفتهزبان  افکنیفاصله هوج دربارۀ اقتضای بحثعرفا نیز بارها به 

 کردمیم ادیرا  یسال خدا یس»ل تأمل است: قاب ی در این باببسطام دیزیمعروف با

(. 31: 2914 ،ی)سهلگ« بود ادیپس دانستم حجاب من همان  دمیگز یگاه خاموشآن

دسته از بلکه آن  ؛ستین ابیغ ایمرگ  یمعناگفتن به ناگفته نماند هرگونه سخن

موضوع بحث  یقطع یمرزبندبه که  شودمی ابیسبب غ ورزیهای زبانصورت

 بهمارسل از آن  لیگابر ایمحض  «سازیابژه» نام با آن از بوبر که همان د؛انجاممی

 پرهیز از شکل نیگفتن آشکارتر اما به هر حال امتناع از سخن کند.یم ادی «انتزاع»

   حضور است.  ۀو مشارکت در تجرب ابیغ

 ،شمس وانید هایغزل بندیانیپا ی درخاموش یکنش گفتار هایمصداق نیشتریب

و  خاموش واژۀ ها،آن کنش ایهیقض یمحمول محتوا نیشتریب دیگر به عبارت ای

 یخاموش یگفتار یهااست. کنش آن واژه یمعناهم میمفاهیا آن  دیگر هایشکل

 :کرد میبه دو دسته تقس توانیم ینگزیبیترکاز منظر واژه رانگفتن  سخن ۀمثاببه

دوم  ۀدست. آن است گرید هایو شکل خاموشۀ واژ با تیها محورکه در آن ایدسته

 .رساندیرا م یخاموش ایکه معن ردیگیرا دربرم یکلمات و جملات

    آن گرید هایخاموش و شکل ۀواژ تیبا محور یگفتار هایکنشالف. 

 دیوانهای غزل بندیانیخاموش در پا ۀواژ تیبا محور یگفتار هایکنش محمول

آن  یوجه امر که است« خمش»و  «خموش»، «خامش»، «خاموش»شامل کلمات  شمس

ی و شکل جفتبه ریتعاب نیا ،زین یدر موارد .همراه فعل آمده استو گاه  ییتنهاگاه به

با  شمس وانیدغزل  نیلاو بندیانیشده است. پا ذکر بندیانیپا اتیدر اب همپشتِ

 است:ی، وانمایی شده خاموش در وجه امر یکنش گفتار

 درآمـد الصـلا   یکـاغـذ بنه بشکـن قلم، سـاق   علم یپای م، رفتم سوکه بس مستعجل خامش

 

 (2غزل  /2) 
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ی آن در امره وج و خاموش ۀواژ تیبا محور یکنش گفتار هایاز نمونه یبرخ

 به این ترتیب است:  شمس دیوانهای بندی غزلپایان

  یبهتر ز عسل نوش یکه خاموش خاموش
                 

 بگــذار اشارت را  ا،ر در سوز عـبارت 
 

 (20/ غزل 2)                                             

 فتد از دهنیکاندر سخن حلوا ب کن خاموش
               

 امدهییمردم بو برد زان سان که من بو گفت،یب 
  

 (2921/ غزل 2)                                          

 ردر نگو   یدر گلش آ یرها کن بلبل خامش
 

 گل خندان گرو  شیبلبل نهاده پر و سر پ 
 

 (1294/ غزل 1)                                        

 و در خـمش تماشا کـن خـامش کـن
                 

ا   بست آمـد یبلبل از گـفت پـ
 

 (414/ غزل 2)                                           

رد مـعن ـرایاز حـرف ز شخـمو     یمـ
                       

ـم نگــردد گِه ب   ــرد حــرف لا و لـ
 

 (401/ غزل 2)                                            

 دیهمو گو نیکه تا شرح ا خموش باش
               

 ز بالا  دیبه کـه آ همان تابوکـه آب 
 

 (122/ غزل 2)                                            

 سکوت را مکش ی، خوخمش را یبهر خدا
         

 را  دهیقص کوته کن رسدیم دهیکه عص چون 
 

 (44/ غزل 2)                                              

 نقل کمتر کن زحال خود به قال خود   خمش کن
            

 را من منتقل باشم که من دارم چ یچنان نقل 
 

 (2492/ غزل 2)                                          

تکرار ( 414 غزل)مانند  خاموش ۀاز واژ یشکالاَ تیب کیدر ، گاهی نیبر اافزون

 : کندهم وانمایی میشکلی از کنش خاموشی را پشتِ  راوی هم یگاه شود ویم

 تیدر خامش خمش کن خمش کن
  

  انیان و هـزاران بهـزار زبـ 
 

 (1513/ غزل 1)                   

هم  یوجه خبر باآن  گرید هایخاموش و شکل ۀواژ تیبا محور یگفتار هایکنش

  اجرا درآمده است:ها بهغزل بندیانیدر پا
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و بگــو   خـامـوش شدم  شرحـش تـ
              

رهـان منـ ـرایز  ه سخن بـ  یکـه بـ
  

 (9242/ غزل 1)                                                 

 شمع را پنهان کنم   نیفرمان کنم و خامش کنم
      

 و مه پروانه شد  دخورشی او نور ه اندرک یشمع 
 

 (014/ غزل 2)                                                  

 جان جان جان تو بگو یا خموش کردم
 

  ایز عشق رخ تو شد گوذره که ذره 
 

 (129/ غزل 2)                                                 

 شعر من وانید نیخمش کردم که ا خمش کردم
  

 2 دآییبه استغفار م چهرهیز شرم آن پر 

 

 (032/ غزل 2)                                                    

 وجه ،آن گرید هایخاموش و شکل ۀواژ تیبا محور یگفتار هایکنش انیاز م

 نیچن توانیم بسامد را ینا لی. دلدآییچشم مبه شتریب و تنوع از نظر بسامد امری

 هاغزل اشقعی ـ طرف خطاب راوی که گفتار هایکنشدسته از  نیفرض کرد که در ا

وجود  دۀ خود.ششقهبا وجود شقه ای استمثابۀ مواجههبه هاخطاباین  اوست، خودِ

و  «گو/ فاعلسخن»ورزی به دو بخش راوی ـ عاشق بنابه نشانمندی و نشانه

 یخاموش ـ اجراهای این خطاب . او باتبدیل شده است« / مفعولرپذیخطاب»

  آمده را به وحدت بدل کند. شیگسست پ ند وپس ز را گو/ فاعلسخن ۀشق خواهدیم

   وشخام ۀواژ معنایهم یگفتار هایکنش ب.
 و واژگان ،آن گرید هایخاموش و شکل ۀواژ تیبا محور یگفتار هایبر کنشعلاوه

وجود دارد  شمس اتیغزل بندیانیهم در پا یو خبر یامر هبا دو وج یگرید باتیترک
 نیا نتریحال حضور است. عمده ییدر خدمت وانمامنزلۀ شکلی از خاموشی بهکه 
برهنه »، «زبان بربند»، «ختم کن»، «بس کن»، «بس»از:  اندعبارتدر شکل امری  ریتعاب
، «نهان در سخن»، «مگو چیه»، «بربند دهان»، «لب بربند»، «گفتن رها کن»، «حرف ز شو

غیره. و  «فروکش دم»، «دم مزن»، «کم گو»، «کوتاه کن دم»، «بگو زبانیب»، «دم فروکش»
لب » ۀگزارارد و سپس دو زیادی د بسامد 1«بس کن» ریتعب موارد، نخست نیا انیاز م
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 از مفهوم خاموش ۀدربردارند یِگفتار هایکنش یۀبه بق بتنس 25«بربند دهان»و  3«بند بر
  .است برخوردار یشتریبسامد ب

ـ ه اولـ رانـ  یدارد دلا و آخـر یهـر تـ
              

 چرا  انیپا ستشیترانه ن نیآخر ا بس کن 
 

 (242/ غزل 2)                                                   
 اخرس کن  خود را همهبس کن  یو ن بس کن ین

          

 کش فهم کند اخفش یاتئقرا ستین نیک 
  

 (2192/ غزل 2)                                                 
 جو افکن  نیو دفتر گفتار در بس کن
            

 شو تخته منه جامه  لیح یبر لب جو 
 

 (1111/ غزل 1)                                                 
 ز آفتاب شنو مطلع قصص   بس کن

        

  یمن در افولم یآن مطلع ار نبود 
 

 (1334/ غزل 1)                                                 
 و تن زن، چون غنچه و چون سوسن   بربند لب

      

 آمد  دیبر کن از گفتن، چون صبر کلرو ص 
 

 (491/ غزل 2)                                                   
 و صفت لعل لب او کم کن  لب ببند

                

 مگو  چیلب او ه شیبه پ نداچیهمه ه 
 

 (111/ غزل 1)                                                   
 ه  بر دهان نِ یو قفل بنددهان بر

                

  یکردن مفتاح تا ک عیز ضا 
 

 (1400/ غزل 1)                                                 
  بربند دهان یچون در حضر

              

  یدر ذکر مرو چون در حضر 
 

 (9292/ غزل 1)                                                 

 در  ه خبری همخاموش با وج ی واژۀمعناهم ریدر قالب تعاب یگفتار هایکنش

ذکرشده  باتیهمان واژگان و ترکتکرار  باًیوجود دارد که تقر شمس اتیغزل بندیانیپا

 ها نیز، کنش گفتاریگزاره نای در است. آمده یخبره که با وج است یدر وجه امر

 ی دارد: شتربی بسامد «کردن بس»

 من ترک نفس کردم بس کردمو  بس کردم
    

 کز گوش بصر سازد  یجانان دیخود گو 
 

 (450/ غزل 2)                                 

 منتهاستیقصـه بـ نیکــ بس کنم
         

  یبل دیسخـن زا گـریکـز سخـن د 
 

 (1353/ غزل 1)                               
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حاکی از « بس کردن» ی با محمولگفتار هایمتنوع کنشفراوان و  یریکارگبه

ها در وانمایی خاموشی گفتن است که راوی ـ عاشق غزلنمایی امتناع از سخن قطعی

وجه  دهد.یحکم به اتمام کار م ی،مؤکد و قطع یشکلبه« بس کردن»مشتاق آن است. 

درصدد عبور  ،نیشیموارد پمانند معنای واژۀ خاموش هم، های گفتاری همامری کنش

پذیر و مستعد حال عاشق بر منِ خطاب ی ـراو یوگاست که منِ سخن یاز گسست

  کرده است. لیتحم یو حضور

 گفتن  نمایندگی سخنمثابۀ به. خاموشی به2ـ1ـ2

بر  نیشکل نمادبه ایقطع کردن آن و  وگفتن  با امتناع از سخن یاز خاموش یسطح اگر

منِ سوژه بنا شده  قیبر تعو گرید یسطح ،استوار است از آن زیو پره یسازابژه قیتعل

کلان و  یوستاریبه آن در خدمت پ دهیجهت ای تیپس زدن عامل :است

شناسی آن است. در معرفت کردن حضور و تجربه عالم لازمۀ که انگارانهوحدت

یکی از رساترین  در است. «حال» آن گریعنوان د گاه و« فنا»ابزار  ی گاهخاموش عرفانی،

 یآدم یشود و برا یفان یآدم هایآنکه حظ یعنیفنا » ها درباب فنا آمده است:تعریف

 نی(. ا219: 2922 ،ی)کلاباد «ساقط گردد یو زینماند و تم یلذت باق نیاز ا یزیچ

همان . بخش اول زیو ساقط شدن تم یآدم یهاحظ نشد یفان دارد: ف دو بخشیتعر

 قیبا تعل توانیم هم به نفع خود است و بخش دوم را تیاملمن و ترک ع قِیتعو

 یمعرف یهال برا لچوـ  ونگیکرد. ب یبرابرخوان یقطع یمرزبند پرهیز از و سازیابژه

 هزمج« ناتوان بودن ییتوانا»که سوژه به  کندیم یمعرف ایآن را رابطه ،عشق ایاِروس 

اِروس[ رابطۀ مبتنی بر ] یگریدموفق با  ۀرابط: »دگوییاساس م نیبر هم شود؛یم

 یدر ناتوان ییتوانا قیو فقط از طر کندیاز شکست ابراز م یخودش را با عنوان نوع

عرفا بر عشق در  دی(. تأک45: 2931هال، ) «شودی]معشوق[ ظاهر م یگریاست که د

      .ردگییم تئنشنکته  نیو فنا از هم یزم خاموشمقام ضرورت و ملا
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 گرید یعرفان هایهمسو با مفهوم فنا اگرچه در دل سنت یموشاز خا گرید یسطح

 «کسب» یکلام یۀبا نظر یدر بستر عرفان اسلام ،وجود داشته یهمچون عرفان هند

 دینام« سبـ ک تیروا»آن را  توانیکه مگری انجامیده تیاز روا یشکلبه  و سازگار شده

 یاز ابوالحسن اشعر ترشیکسب اگرچه پ یۀ(. نظر2939 سرایی،جنبهیعقوبر. ک: ی)

کسب عبارت » ی،منسوب است. در نظر اشعر شروانیبه او و پ شتریب ،وجود داشته

« شودیکه از جانب خداوند حادث م قدوریبنده به فعل م ۀاست از تعلق قدرت و اراد

افعال را  گان آنخداوند خالق افعال بندگان است و بند ،اساس نیبر ا (.911: 2414)

از خدا در مقام  یندگینماانسان به تیهر شکل از عامل با این وصف،  کنند.یکسب م

  مفروض خواهد بود.  یخاموش ی ازشکل

از  یبا تأس یمولو هایغزل بندیانیدر پا یخاموش یگفتار هایدوم از کنش ۀدست 

اجرا گفتن به سخن یندگینمابه ۀمثاببه یکسب و در قالب خاموشـ  تیروا یالگو

 ۀواژ تیبا محور یگفتار هایاگرچه کنش هابندیانیدسته از پا نیدر ا .درآمده است

 لیخاموش دخ یاز اجرا یو در بخش شودیم دهیآن هم د گرید هایخاموش و شکل

است. کارکرد « کردن تیروا یندگینمابه»وجه  یافشا ۀاجرا برعهد یبخش اصل است،

 یگفتار هایکنش یول ؛است بندیانیپا ۀمشابه فقط در محدود میخاموش و مفاه ۀواژ

 یحت گریتیکل کنش روا بندی،انیاز پا راترف« سخن گفتن یندگینمابه»با مضمون 

 نبودهعاشق ی ـ سخنِ راو در اصل که حکم اینکهغزل را هم به  یانیو م نیسطح آغاز

 نیدر ا ،وصف نی. با ااندنماییم یخاموش ۀمثاببه وسیلۀ وی کسب شده است،به کهبل

در . دآیمیاجرا درمضاعف به یشکلبه یگفتار خاموش هایکنش هابندیانیته از پادس

شود. بندی میها صورتبندی غزلمذکور در پایان یگفتار هایکنشهای ادامه مصداق

همان  ایگو سخن ۀسوژ معشوقِ یِفرعای یا حاشیه تیوضع یگفتار هایاز کنش یبرخ

 :کنندیعاشق را افشا می ـ راو
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     امیمـن ن ندهیخـامش کـنم اگـرچه گـو
     

 تو  یگفت آنِ توست و گفتن خلقان صدا 
 

 (1194/ غزل 1)                                        

 ز مـن دیهـر کـه بگـو کیل و میگفت ترا
   

 شرح دهد از لبم بزنش بر دهان  
 

 (1549ل / غز1)                                        

 بگـو      ـنیشمس حـق و د انیزیمفخر تبر
 

 همه گفتار من نیتوست ا یبلک صدا 
 

 (1504/ غزل 1)                                        

   شیتو افکندم خو یخمش کردم و در جو ین
        

 تو بود رونق شعر تر من  یکه ز جو 
 

 (1552/ غزل 1)                                        

ـم        کـن،یخــامش کـردم ل  روانـ
     

م گشت  درونـ اهدر انـ   ییـست نـ
 

 (9294/ غزل 1)                                        

که البته  گفتن از سخن یبر اظهار ناتوانافزون یگفتار هایاز کنش گرید یبرخ در

 ،سخن نگفتن است ۀمثاببه یخاموش یعنی یگفتار هایتداوم همان بخش اول کنش

نوعی امر ـ سخن را  ادامه دهد.  برد تا اویمعشوق پناه م ی یاگریعاشق به د ی ـراو

را  نجایاگر تا ا شود:دیده میمفهوم  نیا یحاو گفتاری دومدرخواست در قالب کنش 

 قیطر نیدب .سخن تو باشم یمجرا تا کن یبه بعد را تو بر من جار نیاز ا ،من گفتم

ی راو فرض شده و هاغزلی این دسته انیپا تیبدر سخن  فاعلِ شکل نمادینمعشوق به

ی از ندگینمابه ایرا کسب  سخن معشوق که اندنماییم نیخود چن یعاشق با اجراـ 

 است: هکرد انیب وی

   شیب ـنیکـردن از ا انیب ـارمیینم
    

گفتم ا  رما یباقـقـدر، ـنیبـ و فـ   تـ
 

 (33/ غزل 2)                                         

    را تو فرما شیباقعقلم برفت از جا 
      

  بیو غا دیاز درت نرفته کس ناام ای 
 

 (954/ غزل 2)                                       

 کن  انیتو بدهان از آنچ نگفتم  یبگشا
        

  یابها که تو سلطان خطبگشا در دل 
 

 (1413/ غزل 1)                                   
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  خندییو زبر م رزییکه تو بر دل ب یا  مستانه       بگو ست هکه بماند یتیسه بدو

 (1141/ غزل 1)                                  

که  ودشیمتوسل م نمادهایی به هاغزل بندیانیعاشق در پای ـ هم راو یموارد در

و موارد مشابه  نهیآ ،ینا ه،یکوه، سا ها فرعی و باواسطه است.عاملیت آن تیوضع

  :ابدییم نمود گرانید تیحضور و عامل ۀواسطبه

 صدا گفتار ما  نیو ا میکهُمن گفتمش خود ما 
      

 مختار ما  ینبود ا اریکه کهُ را اخت رایز 
 

 (90/ غزل 2)                                       

     ییـگـو میآن بتُ ۀیـسامـا 
 

رستکـز اصل وجـود بت   میپـ
 

باشد      ـدیبنمـا ـهیسا  و نـ
 

  میهست ستین هیچو سا زیما ن 
 

 (2043/ غزل 2)                                   

             نیتو مغرورم در ا ینا منم
 

 یگساریدم م یکه بر من هر دم 
 

 عالم شمرده است نیا یهاهمه دم
            

  یشماریکه ب یدم چه دم یتو ا 
 

 (1431/ غزل 1)                                   

       استیخاموش گو نهیآدلم چون 
  

 دارینهییدست بوالعجب آه ب 
 

 ساعت         بهساعت نهیکزو در آ
  

  یونگارتابد عجب نقشیهم 
 

 (1434/ غزل 1)                                

   

که  کندوصف می هاییتیوضع اگو خود را بعاشقِ سخن ی ـ راو تیدرنها و

خود نبوده و عاملیت آنان اعمال  یل قطعسئودارندگان آن احوال م ای تمندانیوضع

 کند: ها را هدایت میدست خودشان نیست؛ بلکه گویی کس دیگر آن

  ستیرکن نیکشاه  اوردیشراب لعل ب
 

 و نه وقت کشف غطاست وقت جنون خمش که  
 

 (411/ غزل 2)                                                   

 میجنون بگو از هرچه و من امگشته وانهید
 

  یگو گر محرم الست یبلیزودتر بل 
 

 (1399/ غزل 1)                                               
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رسمیست و مـهافـزون شد یـستم  تـ
           

اـل جـولان ن نیکـ     ستیسخـن را مج
 

 (051/ غزل 2)                                                    

 چو منش الحاح کردم کفچه را زد بر سرم
 

  اییرانیو و یمستدر سر و عقلم درآمد  
 

 (1153/ غزل 1)                                                 

های گفتاری خاموشی، شرکت بندی مبتنی بر وانمایی با کنشبا این وصف، برایند پایان

نمادین در تجربۀ حضور و تولید روایتی حلقوی است که راوی ـ عاشق، خود در غزلی 

 کند: به این شکل از روایت اشاره می

 پایان بینسر و بیغزل بی
 

 دت تا به سران که ز پایان بر 
 

 (1510/ غزل 1)

 . نتیجه5 

ها به ای ساختار روایتتوان براساس الگوی کمینهرا می دیوان شمسهای ساختار غزل

سه بخشِ بازنمایی عالم حضور، گزارش اضطراب جدایی و درنهایت بازگشت به اصل 

تی از های کلاسیک و حها را از اغلب روایتتقسیم کرد. آنچه ساختار این روایت

هاست. بندی آنکند، شکل و کارکرد ویژۀ پایانهای عرفانی متمایز میبرخی روایت

جای بازنماییِ ادامۀ بحث، با تکیه ها بهبندی روایتها در پایانراوی ـ عاشق این غزل

ها پردازد. راوی ـ عاشق غزلهای گفتاری به وانمایی و اجرای حال حضور میبر کنش

مثابۀ یک داند که کنش بازنمایی اگرچه بهخوبی میاسی عرفانی بهشنمبتنی بر معرفت

سازانۀ خود سبب مرزبندی و گسست و بنابه کارکرد ابژه ضرورت گریزناپذیر است،

گزیند که نسبت به شکلی نمادین وانمایی را برمیشود؛ بر همین اساس، بهغیاب می

های ای کنشمحتوای قضیه فاصلگی و حضور برخوردار است. البتهبازنمایی از بی

سازی و تعویقِ ها در شکل کلان تعلیق ابژهگفتاری خاموشی که موضوع و محمول آن

 کند.هاست، جنبۀ وانمایی حضور را تکمیل میمنِ سوژه
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از منظر نوع مواجهه با خاموشی غزلیات شمس بندی مبتنی بر وانمایی در پایان

نگفتن و  مثابۀ سخنیعنی خاموشی بههای گفتاری دربردارندۀ دو دسته از کنش

گفتن است. در دستۀ اول، راوی ـ عاشق با تکیه بر نمایندگی سخن مثابۀ بهخاموشی به

واژۀ خاموش، ترکیبات آن واژه و مفاهیم مشابه آن با بار کنشی امری و خبری، ناتمامی 

ها از ته از کنشآورد. بسامد وجه امری و تنوع تعبیری این دسنمایش/ اجرا درمیرا به

وجه خبری بیشتر است. غلبۀ کنش گفتاری خاموشی با وجه امری را که در قالب انواع 

واکنش ویژۀ  منزلۀتوان بهالنفس یا تجرید )نه تخلص( نمود یافته است، میخطاب

 گو/ فاعل و شقۀراوی ـ عاشق به وضعیت دوپارۀ خودش دانست: شقۀ سخن
برد؛ هم سر میپذیری بهی در کمون خطابهستور، پذیر/ مفعول. در عالم حضخطاب

ها، تقابل خود مرزبندی کردن ورزی با برجستهگویی و نشانههست و هم نیست. سخن

شدن وجه امری سازد و این مقدمه و اساس گسست است. برجسته و دیگری را برمی

ۀ دوم همسو مثابۀ ترمیم این گسست فرض کرد. در دستتوان بههای گفتاری را میکنش

آورد. در این نمایش درمیبا تلقی روایت ـ کسب، راوی ـ عاشق منِ معوق خود را به

نمایندگی از معشوق سخن نمایاند که بهشکل از خاموشی، راوی ـ عاشق چنان می

صورت های گفتاری گاه بهگوید و مجرایی برای سخنان اوست. این دسته از کنشمی

ایی با موقعیت مجرامحور مثل آینه، کوه، طوطی و در آشکار و گاه در قالب نماده

هایی همچون مستی، جنون و موارد مشابه، منِ معوق راوی مواردی با تکیه بر وضعیت

کند؛ در این شکل، وجه ها دعوت میـ عاشق را افشا کرده، یا وی را به آن وضعیت

 است.  های گفتاری از نظر بسامد تقریباً به هم نزدیکامری و خبری کنش

ها با این وصف، کنش روایتگری راوی ـ عاشق در بخش آغازین و میانی غزل

آورد که گو ـ هستنده فراهم میهویتی موقتی برای راوی ـ عاشق در مقام سوژۀ سخن

مندی و کنندۀ آن، حاکی از فاصلهگری و مرزبندیبنابه ماهیت زبان و ماهیت واسطه

های گفتاری ر راوی ـ عاشق با تمسک به کنشناچاغریبگی با عالم حضور است. به
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زند. بر شود، بلکه آن را پس میتنها مانع از تثبیت آن موقعیت موقتی میخاموشی نه

رسند و بنابه اجرای مذکور به بستار نمی شمس دیوانهای همین اساس، اغلب غزل

اتمامی ای، خواننده ـ مشارک را با نوعی نها با ساختاری دایرهبندی آنپایان

ناگرفتگی( که حاکی از حال حضورِ مفروض است، مواجه یا در آن تجربه )شکل

 کند.شریک می

 هانوشتپی
1.closure 

2. ending 

3. mimesis 

4 .performance اجرا یا پرفورمنس را نمود خود در زندگی روزمره. اروینگ گافمن در کتاب ،

ه در یک مناسبت مشخص به هر شکلی هریک داند کهای یک فرد مشخص میتمام فعالیت»شامل 

 (. در این تلقی، تمام رفتارهای انسان14: 2932« )دهدکنندگان را تحت تأثیر قرار میاز مشارکت

های مختلف همچون نقش و نوعی اجرا فرض شده است. درمقابل این تلقی عام، جان در موقعیت

ها را کنش گفتاری ( قائل شده، آنperformetiveآستین برای  برخی از افعال کارکرد اجرایی )

 نامد. غرض از وانمایی در نوشتار حاضر همان جنبۀ اجرایی آن است. می
5. speech acts 

( 34: 2911 برتنز،) نو کلود برمو (22: 2914 )تولان،بندی با دو تعبیر از تزوتان تودروف . این طبقه4

 نقل شده است. 

های دیگر آن در دو جه امری ری با محوریت واژۀ خاموش و شکلهای گفتاهای بیشتر کنش. نمونه2

، 20، 45، 44، 45، 91، 94، 92، 12، 22، 1، 4های شمارۀ توان در غزلو خبری را برای مثال می

، 231، 212، 249، 212، 214، 211، 223، 224، 259ـ255، 33، 32، 30ـ34، 31ـ 32، 19، 11، 24

 دید.   152ـ155و  230

، 192، 239، 2424، 299شود: ها دیده میدر این غزل« بس کن»گفتاری  های دیگر از کنش. نمونه1

 . 009و  020، 029، 025، ـ424، 942

، 2339، 2944، 2102، 442، 451، 95های شمارۀ برای نمونه در غزل« لب بربند»های گفتاری . کنش3

 قابل مشاهده است. 1131و  1121



 05 / شمارۀ 29 سال                                                                                   211

، 1514، 2445، 422، 111ها وجود دارد: برای نمونه در این غزل« د دهانبربن»های گفتاری . کنش25

 . 1424و  1244

 منابع 
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Abstract 
Considered as the climax of the text-narrative, the ending of a text 
often includes the resolution. However, depending on the dominant 
epistemology of the text and the status of textual subjects, the ending 
can also lead to other implications. Among classical Persian texts, the 
endings of some mystical texts, including the ghazals in Dīvān-e 
Šams, are distinctive. In this paper, the endings of the ghazals in 
Dīvān-e Šams have been interpreted in a descriptive-analytic way. 
The analysis showed that the narrator-lover of the ghazals, in line 
with the epistemology of the text, appears as the temporal subject of 
the text at the beginning, but rejects the role at the end and by 
employing silent speech acts, retracts to the prelinguistic world. In 
other words, in nearly most of the ghazals the narrator-lover 
represents the anxiety and longing for the lost unity at the beginning, 
but in the end, by employing two sets of silent speech acts (“silence 
as not speaking”, and “silence as speaking for other”), renounce to the 
present moment. Therefore, the studied ghazals do not come to an end 
and by using a circular structure, they perplex the reader-participant 
with an unfinished experience, allowing the reader to feel as part of 
the represented experience. 

Keywords: ending, silence, ghazals in Dīvān-e Šams, speech acts, 

Molana, representation   
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